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  چكيده

 ،گـرا  تجربـي نتيجـه   اي مهـم از مكتـب اخـلاق    عنـوان شـاخه   بـه  ،محور  لب رأي اخلاق فايده،در اين مقاله در ابتدا    
 ، كانـت بـه اخـلاق تجربـي    دق ـ ن،در ابتدا.  دو منظر به نقد آن پرداخته خواهد شد      از ،در ادامه . شود  توضيح داده مي  
بـا مـدنظر قـرار دادن     ،در ادامـه .  مـورد بررسـي قـرار خواهـد گرفـت         ،كانتيهاي محوري اخلاق      با توجه به آموزه   
، ربـط و نـسبت   مورد بررسي قرار گرفتـه ، رأي ويتگنشتاين در مورد اخلاق رساله منطقي ـ فلسفي تئوري معناداري 

كـه آيـا بـر مبنـاي نظريـه معنـاداري        به اين مهم پرداختـه خواهـد شـد    ،انتهادر . شود آن با اخلاق كانتي كاويده مي 
  توان از امكان تحقق دستگاه اخلاقي سخن گفت؟  مي،ويتگنشتاين

  . متقدم، اخلاق كانت، نظريه معناداري، ويتگنشتاينگرايي  تجربي، فايدهنقد اخلاق: واژگان كليدي
  
  
  مقدمه. ۱

 .هـاي فيلـسوفان اخـلاق اسـت      از عمده دغدغههاي اخلاقي  عقبة معرفتي داوريمايه و بن بر سر  ي و گمانه زنبحث
 و بـر  داننـد  ار و نتايج مترتب بر آن مي احراز خوبي وبديِ اخلاقي يك فعل را در گرو آث          ،گراها   مانند نتيجه  ،برخي

 نظيـر كانـت و   ،امـا برخـي ديگـر   . رجـوع كنـيم  د به عـالم خـارج   يموجه با رسيدن به داوري اخلاقي     آنند كه براي    
 زيـرا   ؛كنـيم  ي نمـي  داوري اخلاق ـ، سر و كار داريـم نجا كه ما با وقايع عالم پيرامون معتقدند تا آ،ويتگنشتاين متقدم 

  .گويد  چيزي به ما نمي،كه چه امري بايد انجام شود دربارة اينرخ داده كه چه امري  اين
  
  

                                                   
  .استاديار و عضو هيئت علمي مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران ∗
  . دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس∗ ∗
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  گرا اخلاق فايده. ۲

 قـائلين بـه  از . اسـت گـرا   ، اخلاق نتيجـه داشته است طول تاريخ قائلين فراواني    از جمله مكاتب فلسفه اخلاق كه در      
 جرمـي بنتـام و جـان اسـتوارت ميـل      ، بعـد از رنـسانس  .اشاره كـرد اپيكوريان توان به  مياين نظريه در يونان باستان  

مـشتمل بـر سـه شـاخه     گـرا    نتيجـه   اخـلاق ،بنـدي كلـي   در يك تقسيم. اند بودهسلسله جنبانان اين نحلة مهم اخلاقي   
  :است
  ١خودمحوري) الف
  ٢محوري گروه) ب
  ٣گراييفايده ) ج

هـا بـه صـرافت طبـع در پـي         است كه انـسان   متضمن اين معنا   ،ي تجرب اي   به مثابة آموزه   ٤،شناختي  خودمحوري روان 
 بـر ايـن   ، اخلاقـي اسـت   و ي هنجـار  كه يك نظريـه    ٥،خودمحوري اخلاقي .  هستند خويشكسب سود و دفع ضرر      

. مـدخليت تـام دارنـد   كه كسب لذت و دفع الم شخصي در تكون خوبي و بدي فعـل       نهد    ب انگشت تأكيد مي   مطل
بـه  . د ولاغيـر  لذت و  الم خويش را در نظر بگير ، است  كافي خوبي و بدي فعلي معين       تشخيصبراي   فاعل اخلاقي 

اي اخلاقي بـه حـساب آورد، ترديـد     كه خودمحوري را بتوان تئوري اي از اخلاقيون اساساً در اين     پاره ،همين سبب 
آغـاز  هـاي خـويش    و با قيد و بند نهـادن بـر تمـايلات و خواسـته    توجه به ديگري وفق رأي ايشان، اخلاق از   . دارند
 محـوري،  گروهدر مقابل، .  نهاده استاخلاقي آن را پاك به كنارو  اين دقيقاً امري است كه خودمحوري         شود    مي

، ... ونظير كارگران، معلمـان، دانـشگاهيان   ،يكنشگران اخلاق ازگروهي  درد و رنجت و خوشبختي و از احراز لذ
  . گويد  سخن مي،به مثابه ملاك تشخيص خوبي و بدي اخلاقي

مطـابق بـا رأي   .  جامعـه  بيـشترين خوشـبختي و لـذت بـراي بيـشترين افـراد      : است٦ي، مبتني بر اصل فايده   گراي فايده
لذت و خوشبختي و دفـع بيـشترين درد و رنـج بـراي          بيشترين   كه متضمن كسب   عملي اخلاقي است     ،نگرايا فايده

در . جمله خصوصيات اين نظريه، ساده و در دسترس بودن مـلاك ارزيـابي آن اسـت   از  .بيشترين افراد جامعه باشد   

                                                   
1. Egoism 
2. Altruism 
3. Utilitarianism 
4. Psychological Eٍgoism 
5. Ethical Egoism 
6. Utility Principle 
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تن بـا بـه كـار بـس    . را برحسب اصل فايده صورتبندي كردمختلف  اخلاقي ملاحظاتتوان همه هنجارها و    مي ،واقع
تـوان  ميـزان      مـي  چـرا كـه  .گردد تعارضات اخلاقي رها مي از مواجهه با    نه، كنشگر اخلاقي    گرايا دههاي فاي   آموزه

 از هر يك از خصوصيات اخلاقي مختلف دخيل در يك موقعيت اخلاقي را محاسبه نمود و بـر        لذت و الم حاصل   
 يخصوصيات اخلاق ـگر سخن، از آنجايي كه تنها به دي.  از خوبي و بدي اخلاقي فعل مورد نظر خبر داد      ،مبناي آن 
گرايانـه دارد تـا    صـبغة وحـدت  نيـز   اخـلاق  ، در عـين حـال   در اين نحله اخلاقي عبارتنـد از لـذت و الـم و            ٧مربوط
آيد كه پاي بـيش    پيش ميهنگاميتعارض .  موضوع استء به انتفاهه، اساساً قصه تعارض اخلاقي سالب   گرايان  كثرت

 فعـل، تمـام خـصوصيات     يستگي و نبا خوبي و بدي و بايستگيتشخيصاي  در اينجا بر  . ان باشد از يك مقوله در مي    
  .شوند و بس سنجيده مي ،آورند  به بار ميبرحسب لذت و المي كه دخيل در يك موقعيت اخلاقي صرفاً 

  بـه  کـردن نظـر  عطف ،ييگرا هاي مكتب نتيجه موجه اخلاقي در تمامي شاخه   ملاك اتخاذ تصميم      ،بنابر آنچه آمد  
   .كشد  را به ميان ميبه همين امر است كه پاي عالم خارج و تجر. استفعلعواقب و آثار خارجي مترتب بر 

در همـان اوضـاع   .دي کرده باشي مخفي به شما پناه آورده باشد و شما او را در محلa شخصد يفرض کن  ، مثال يبرا
شـود    شـما وارد مـي  ،بر که مسلح است ي حالدر ون يخشمگ ياست با حالتa  شخص ي که در جستجو،bشخص 

 جـان شـخص   ياز طرف ـ ست؟ي ـ اخلاقچه بايد كرد و انجام و يا ترك كدام فعلحال  .گيرد  را ميaو سراغ شخص   
a    به مجرد اينكه شـخص    در خطر است و b     بـه دلالـت شـما شـخص a   ز ا.  را بيابـد، او را از پـاي در خواهـد آورد

ق بـا  مطـاب .  را نيابـد a شـخص  bتـوان دروغ گفـت بـه طـوري كـه شـخص         مـي ، دفـع شـر اول  يبـرا  ،گـر ي دسوي
ي يا ناروايي اخلاقي دروغ گفـتن در ايـن سـياق، بايـد محاسـبه       ي روا گرايي، براي تشخيص    هاي مكتب فايده    آموزه

اگـر  نمود كه آيا انجام اين فعل متضمن كسب بيشترين لذت و منفعـت و دفـع بيـشترين ضـرر خواهـد بـود يـا نـه؟            
ن كسب بيشترين سود و دفع بيشترين الم باشد، صدور اين فعل از كنشگر اخلاقـي          متن در اين سياق متض    دروغ گف 
 ٨.رواست

 

  :ياخلاق كانت. ۳

                                                   
7. morally relevant features 

  :براي آشنايي بيشتر با مکتب نتيجه گرايي و اقسام آن، نگاه کنيد به. ۸
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كانت در فلسفه سياسي خود بـه برابـري تمـامي    . فلسفه اخلاق كانت شباهت و تناظر زيادي با فلسفه سياسي او دارد  
 شـاهد قربـاني شـدن    ،زيـست  ي م ـ كه در شرايط سياسي نامناسبي، او .اشتمختار و آزاد بودن ايشان باور دانسانها و  

در چنـين فـضايي و بـه    .  حكومـت پـروس بـود      يآزادي مردم و سرنوشت آنها در پاي خودكامگي و منفعـت طلب ـ           
 مي كرد و دولتمردان به منظـور اسـتحكام پايـه هـاي      هدف هر وسيله اي را توجيهواسطه حضور فكري ماكياولي ،  

 .دانستند ي م مجازالقاء سخنان دروغ و ي فريبکارهرگونه به در اقدامش را يوخ ،حكومت

ک ي ـه يست وتنها در سـا  ا يري ودرگکشمکش مملو از يعي مناسبات افراد در اوضاع طب    ، کانت ياسيبر فلسفه س  بنا   
ان بهـا   و اراده شـهروند ي کـه بـه آزاد  يحکـومت  ؛کند ين نزاع فروکش م  يست که ا  ک ا يحکومت آزاد و دموکرات   

 ياخلاق ـ  مبنـايي  آزاد و مختـار ي متـشکل از انـسانها  ي جامعـه ا س ين و تأس ـ ي تکـو  يستگيبا کانت   منظراز  .دهد يم
 يک جامعـه، بـرا  ي شهروندان هاي فرهنگي ـ اجتماعي ـ اعتقادي   كثر فرو ناكاستني زمينهت و او با علم به تنوع .دارد

  قبـل  و مـا ينيشي ـ پ،ي عقلان ـي به اصـل ،رش همگانيرد پذر و موين فراگي وضع قوان رهايي از تعارض و كشمكش و     
سـازگار   ، همه مـردم ي برايروني بين آزاديشتري رفتار کن که حاصل آن با بيه ا به گون  «:دجوي  ي تمسک م  ياسيس

   .نامد ي م١٠»اصل عام عدالت«ن اصل را ياو ا ٩؛»باشد
 يان عقل و نفـس تعارض ـ ي م اين باور است كه  نيز بر اخلاق يواددر کانت  ،ياسينگرش در فلسفه س   ن  يمتناظر با ا  

م دسـت دادن تقريـري موجـه از چگـونگي تنظـي      ه و ب ـعقـل بـر نفـس    افتن  ي ـتفوق   ي برا يو . برقرار است  يشگيهم
  . كند پيشنهاد مي ١١اوامر مطلقو   بر اراده آزاديمبتنرا اي  ، دستگاه اخلاقيبط اخلاقي كنشگرانامناسبات و رو

 و سـاير  او كـه فـرق فـارق ميـان      اسـت انسان واجد قوه عاقله است و همين خصوصيت     ،ت کان يمطابق با آموزه ها   
هـاي    و گـزاره ١٢كـه در قالـب احكـام    ،اي  ارادة متعـين شـده   بصورتانسانيت انسان.  دهديل م يرا تشک موجودات  

  .  از اقتضائات هنجاري قوه عاقله استين شده اين اراده متعيچن.  شودي مي متجل،آيد مي  دراخلاقي
. نـد  و تغييـر ناپذير ،د محكوم به تبعيت از قوانين طبيعـي نده حوادثي كه در عالم پديداري رخ مي    توضيح كه   با اين 

طوريكـه تخطـي از آنهـا     ه درجهـان برقرارنـد ب ـ  ،... و جاذبـه، فيزيـك نيـوتني   ، نظيـر عليـت،    قـوانيني  ،عنوان مثـال   هب
 . پذير نيست امكان

 موجودات اين جهان، مشمول قـوانين   ازگوييم، انسان نيز در عداد يكي         خن مي  ماداميكه دربارة جهان پديداري س    
 در مقابل، به ميزانـي كـه انـسان آزادي خـويش را محقـق      . تفاوتي با سايرموجودات ندارد  ،آن است و از اين حيث     

                                                   
  .۱۳۸۰ .تهراناالله فولادوند، طرح نو،   ترجمة عزتاخلاق در فلسفه كانت،راجر ساليوان، : امانوئل كانت، نقل  بااندکي دخل و تصرف از  . .۹

۱۰. Universal Principle of Justice 
11  . Categorical Imperatives 
12. maxims 
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 كـه  .مـر مطلـق   و هيچ چيزي دربـاره ا دارد برميمعتقد است تجربه فقط از امور امكاني  كانت  .  انسان تر است   ،سازد
اي تركيبي، پيشيني و راهنماي عمل اسـت و بايـدي      امر مطلق مقوله  . گويد   نمي ،دهد  اساس اخلاق او را تشكيل مي     

مبتني بر انتخـاب آزاد  هيچ چيز در عالم خارج . راند كه در آن مندرج  است آن را از ساحت عالم تجربه بيرون مي           
 آن ديـده   معلول علتي است و اختياري در پس پـشت ،دهد  به رخ مي   هر آنچه در عالم تجر     . دهد   عاقلانه رخ نمي   و

 بـا جهـان پيرامـون     نسبتي، در معناي كانتي كلمه،ه ظهور رساندن آن   و به منص  رو، مفهوم آزادي      از همين . شود  نمي
ادي آز.  اسـت  است كه بيرون از اين جهان پديداري واقع شـده    اي استعلايي و متعلق به حوزة اخلاق         مقوله نداشته،

  .، هم عنان استاي كه از اقتضائات عقل عملي هستند  هنجارياحكام  در اين معنا با 
. گيـرد  ين شده نشأت مي از ارادة متع،جنبان احكام اخلاقي است    امر مطلق اخلاقي كه سلسله      پس بنابر رأي كانت،    

  در عين حال،
  ١٣.» ممكن نيست يكتاست و وجود بيش از يكي از آنچنين هنجاري«
ک ي ـواحدنـد و از   يقت ـيمعطـوف بـه حق  و تاكيد مي ورزد كه هر سه  کند   يارائه م  از امر مطلق     يسه صورتبند  يو

  :سه تنسيق او از اين قرارند دارند رده برميمقوله پ
ن رفتـارم بـه   يـي  بتوانم اراده کنم کـه آ ن رفتار کنم كه همواره  يچگاه  نبايد جز ا    يمن ه «:  قانون عام  بندي اول، صورت
   ١٤».م مبدل شود عايقانون

خـود و چـه در شـخص    ، چـه در  ت راي بـشر چنـان رفتـار كـن كـه     «:  احترام به كرامـت اشـخاص   ،صورتبندي دوم 
  ١٥».يله اي،ونه هرگز تنها همچون وسيت به شمار آوريک غايشه به عنوان ي، هميگريد

 کـه خـود وضـع    يني قـوان  بـه واسـطه  ،دي رفتار با  ينهاييهمه آ «:  قانون گذاري براي جامعه اخلاقي     ،صورتبندي سوم 
  ١٦».عت هماهنگ شوندي طبات و قلمروي ممکن غاکنند با قلمرويم

كـار بـستن آن بتـوان     ه ملاكي عيني ، مطلق و عقلاني بدست مي دهـد تـا بـا ب ـ           ، چنانكه مشخص است   ،صورت اول 
  .تشخيص داد را معينروايي يا ناروايي اخلاقي يك فعل 

ن نکته ي خود با اي عمليهايان در داوريعقل مشترک آدم« :رديپذ يم يصورت شهود هبا بين اصل را تقريکانت ا
  ١٧».رديگيم در نظر ميان کردينجا بي را که ايشه اصليمطابقت کامل دارد و هم
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 .۷۴منبع پيشين ص.۱۵
 .۸۷منبع پيشين ص. ۱۶
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 هـا نتـوان آن  يدرونكه بدون تناقض به احكامي  را از عمل كردن  ي كنشگران اخلاق  بر مبناي اين تنسيق، امر مطلق   
اين تناقض دروني يا حاصل از تصور همزمان خود فعل با قـانون عـام       .كند   منع مي  ،ر آورد صورت قانون عام د    هرا ب 

  .اند كه در گذشته بر مسند تصويب نشسته يا ي اخلاقنيقواناست و يا ناشي از تناقض ميان اين ضابطه با ديگر 
از جـنس تنـاقض   د باي ـمـا   شده  در اين صـورتبندي  لزو نمايد كه تناقض عنوان    ضروري مي نجا  يدر ا ذكر اين نكته    

 ، به نظـر كانـت  هر چند بنا.دست آيد هصورت پيشيني ب هتحليل عقلاني و ب گرفتن از  مدد يعني صرفا با     ،منطقي باشد 
، بـه ناچـار آنـرا  از    ميياسـتخراج نمـا  شكل محتـوايي   ه بخواهيم قانون عام را از شکل كلي و صوري آن ب    هنگاميكه

بايـد صـرفا بـر     لاجي اسـت و نتيجـه گيـري مـا      صرفا يك مرحله مياني و اسـتع ولي اين. محتواي تجربه پر مي كنيم 
  . استوار باشد،مبناي بروز يا عدم بروز تناقضي كه منشأ منطقي ـ عقلاني دارد

 فـرض   .ميري ـبگ را در نظـر  ،زنـد  يمكه كانت درباره وعده دروغ را  مثالي  تخوب اس براي روشنتر شدن اين مهم      
بر مبناي اصـل عـام   خوب است مسئله را    آيا وعده دروغ دادن عملي اخلاقي است يا خير؟         مينيببكنيد مي خواهيم    

 انگاشـته شـدن يـك فعـل،     اخلاقـي  ضـد  مبني بر لزوم بروز تناقض بـراي     ،چنين معيار ارائه شده توسط كانت     و هم 
  : كنيماينگونه صور تبندي

 ضـابطه  دي ـ بگذار.ز باشـد يقانون عام تناقض آم ضابطه فرد و يب عطفيترک ،د باشد بايي اخلاقضدن فعل  يچنانچه ا 
 در همان حال و براي سـاختن  ،»من هر هنگام كه به نفعم باشد وعده دروغ مي دهم      «: فرد را اينگونه در نظر بگيريم     

  :شكل زير لحاظ شود ه مي بايست قانون عام ب،يك گزاره عطفي
  » مي تواند وعده دروغ بدهد، به نفعش باشدهر هنگام كههر كسي «

 ،كـس  اگـر هـر   زيرا ، استيمحقق ناشدنتركيب عطفي ميان ضابطه فرد و قانون عام عقلاً و منطقاً          رسد   يبه نظر م  
باقي نمي ماند، چراکـه شـرط وعـده    » وعده دادن«نام  ه ديگر اساساً كاري ب، وعده دروغ بدهد،شرط منفعت بردن   هب

 عوض وعده من به من دهـد ديگـر وعـده دروغ    ست كه طرف مقابل من كه مي خواهد چيزي در ا دروغ دادن اين  
  ١٨.ندهد 

                                                   
  :را اينگونه صورتبندي منطقي كردتوان مساله   براي توضيح بيشتر ،مطابق با آموزه هاي کانت مي.۱۸

طرف مقابل :"بيانگر آنکه  Qوگزاره ."ام، وعده دروغ بدهم يزي كه قرض گرفتهتوانم، پس براي پس دادن چ من مي:"بيانگر اين باشد که Pفرض کنبد گزاره 
را به عنـوان اصـلي اخلاقـي    Pحال اگر ما .منطقا صادق است Qآنگاه  Pدر اينصورت گزاره شرطي ".من نبايد، براي قرض دادن آن چيز، به من وعدة دروغ بدهد   

 با توجه به گزاره حال.هم خواهيم داشت  را Q~پس بنابر اين  .ايد بپذيريم که همگان بتوانند اينگونه رفتار کنند ب، بنا بر اصل عام، داشت وهمخواهيمرا pبپذيريم،هم 
تواند اصـلی    نميPواز آنجا که نتيجه غلط ناشي از فرض غلط است،گزاره . که اين تناقض استP^~P و از آنجا P~: خواهيم داشتQ~  و  Qآنگاه ،  Pشرطي 

  .اخلاقي باشد
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ق دوم تعبيـر  ي  تنـس ، کانـت  راي ربنـا ب ـ  .  دوم بر ارزش ذاتي و يكـسان همـه انـسانهاست           يصورتبندتاكيد كانت در    
 به منزله اصل تعامل يا مقابله به مثل است و بر طبـق آن، ضـوابط بايـد        فرمول اول  «ق اول است، زيرا   يديگري از تنس  

 ارزش ديق مي شود كـه جميـع موجـودات متعقـل     در آن تلويحاً تص    ،بنابراين. ه صورت قانون عام در آيند     بتوانند ب 
   ١٩»ذاتي دارند
 به نحوي رفتـار كنـيم كـه احتـرام خـود و اشـخاص متعقـل        بايدشود كه  دوم نيز تأكيد مي صورتبندي در  ،همچنين

  .ت متضمن قانون عام استنشمول اس که جها همچون صورتبندي اول،ديگر مخدوش نشود و از اين منظر
 انگاشته شـدن  ي اخلاقضد يبرا يمنطق-يلزوم بروز تناقض درون جهت  ،ق دوم ي بر تنس  ي مبتن گر،  ي د يعنوان مثال  هب

  انجـام ي و در ازا او را مورد سوء استفاده قرار دهداي کشد   يگاري ب bخواهد ازشخص ي م aشخص  د  يفعل،فرض کن 
د ي ـجو ي بهره م ـ،لهي صرفا بعنوان ابزار و وس ،b ازشخص   aن حالت شخص    يدر ا  .؛ پرداخت نکند  ي و  به ي پول ،کار
له ي رفتار کرد که اشـخاص صـرفا وس ـ  يد به گونه ايهرگز نبا" آن يق دوم قانون عام که بر مبنا     يبا تنس  ن صراحتا يوا

  .شود يقلمداد م ياخلاقضدن فعل يجه ايدرنت.در تناقض است" ،قلمدادشوند
 علاوه بر سپردن نقش قانونگذاري و اجراي قوانين بـه يكايـك موجـودات    ،ر حقيقت كانت   د ،در صورتبندي سوم  

 عهـده انـسانهاي آزاد و مختـاري    او وظيفه قانونگذاري اجتمـاع را بـر  .  نقش اجتماع را نيز پر رنگ مي دارد   ،متعقل
 يم م ـي را وفق آن تنظ ـيقمناسبات اخلا ،مي سپارد كه بر مبناي قانون خود آييني و اصل كرامت انسانها عمل كرده    

  .کنند
 عقـل  ي اخلاق ـدسـتگاه  شي خـو تضـا وفرمبراسـاس   ،م دانـسته ي را عق بر تجربهيکانت اخلاق مبتن  بنا بر آنچه آمد،   

 ٢٠.مدرن باشد انسان ي اخلاقيازهاي ني پاسخگو که  کندي مي افکنيپ را  يمحور

  
  يويتگنشتاين اخلاق.۴

                                                   
 . ۱۰۶، ص۳۸۰تهران، االله فولادوند، طرح نو،   ترجمة عزتاخلاق در فلسفه كانت،راجر ساليوان، . ۱۹

 
 : هاي اخلاق كانتي، نگاه كنيد به براي آشنايي بيشتر با امهات آموزه.   ٢٠
  .۱۳۷۹, تهران, خوارزمي , ترجمه عزت االله فولادوند, فلسفه کانت,   اشتفان کورنر-
  .۱۳۸۵, تهران, نورالثقلين ,ترجمه انشاء االله رحمتي, نقد عقل عملي  ,مانوئل کانت ا-

- Hill, T.E. (2000) ‘Kantianism’ in The Blackwell Guide to Ethical Theory, Lafollete, H. (ed.),  
(Oxford:Blackwell Publisher), pp. 227-246. 
-O’Neill, O.(1997) ‘Kantian Ethics’ in A Companion to Ethics, Singer, P.(ed.), (Oxford:Blackwell Publisher),. 
First Published 1991, pp.175-185. 
-Nordenstam, T.(2001) ‘Kant and the Utilitarians’, Ethical Perspectives, 8(1), pp. 29-37.                                       
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 در ابتـدا ، آمـد كـه پيـشتر     اخـلاق كـانتي  و مقايسه آن بـا    اخلاق   ببا در   ويتگنشتاينرأي    ازصحيحي  درك   براي
 ضـروري  ، استيان نخست فلسفر ويتگنشتاين در دو مختار كه موضع  ،ذكر چند نكته در باب نظريه تصويري معنا       

   . نمايد مي
 يداران ـواحـد مع  .هـستند ٢٢زهـا يچ شـامل خـود   نيز كه آنها   است  ٢١امور واقع   جهان متشكل از   ،از نظر ويتگنشتاين  

او بـه    . اسـت در جهـان خـارج  با يکديگر اء يان اشي مروابط مشتمل بر    و واقعناظر به امر    اي كه     ، گزاره گزاره است 
انگر ي ـگـزاره ب  . آورديان م ـي ـبه م سخن ٢٤يگفت،از روابط گزاره ا   ي سخن م  ٢٣ي که از توابع گزاره ا     ، فرگه ياقتفا

وفـق رأي  . دن داشته باش ـي خارجي عناصر گزاره ما بازا ندارد که تک تک يومز و ل   گزاره است  ين اجزا يبروابط  
گـزاره اي را  اگـر  .اسـت  يصدق و کذب فرع برمعن .الاصول معنادار است كه تصوير داشته باشد   اي علي   او، گزاره 

 اسـت و در غيـر    دار آن گـزاره معنـي  ،) باشـد  مـصور كـردن آن وجـود داشـته         يعني امكان  (بتوان تصوير كرد  تنها  
 آن گـزاره صـادق و در   ، شده منطبق با واقعيت عالم خـارج باشـد   ارائه حال اگر تصوير . است عنياينصورت فاقد م  

 امـروز هـوا صـاف    کهيدر صـورت (»  اسـت يامـروز هـوا بـاران     « مثـال گـزاره    عنوان به . كاذب است  ،صورتنيغير ا 
 بـا   جهـان خـارج  اء ز و اج ـ  هـا   مؤلفه يتوان آن را بر مبنا     ي م يعني ،ديگو ي سخن م  ٢٥يع ممکن از وض  ) باشد يوآفتاب

   . كاذب است، عالم خارج نيستدر يامر واقع ولي چون ناظر به .ر درآورديتصوبه  ،يكديگر
اگـر چنـين   .  دارد ماهيـت تـصويري    و گـزاره اي نشتاين، زبان ماهيت گزارهشناسانه ويتگ هاي دلالت   مطابق با آموزه  

 ،گيـرد  در علوم تجربي مـورد بحـث قـرار مـي     آنچه توسعاً هر  و هاي عالم خارج      توان ناظر به پديده      مي  صرفا باشد،
از .  سـاخت يبـر زبـان جـار     سخنان محصل معناداري  توان   بيرون از حوزه علوم تجربي، نمي       و سخن معنادار گفت  
  . شود ديده نمي...  و دين بهي ميان رياضيات، منطق،عتنااين حيث تفاوت م

 در باب اخـلاق و  ،)خواهيم خواندرساله از اين پس آنرا به اختصار  ( منطقي ـ فلسفي رسالهم در فضاي يني اکنون بب
   ٢٦ ؟توان گفت  چه مي،هاي اخلاقي گزاره

                                                   
٢١. facts 
٢٢. things 
٢٣. functional proposition 
٢٤. relational proposition 
٢٥. possible states of affairs 
 
 

  : در اين مقاله برگرفته ازمنبع زير استرساله كليه ارجاعات به . ۲۶
 - Wittgenstein, L. (1961) Tractatus Logico – Philosophicus, translated by Pears, D. and Mc Guinns, B. 
(Routleage and Kegan Paul: London and New York), Revised Edition 1974. 
2٧. transcendental 

  .٦,٤٢١ و ٦,٤١ اتنگاه كنيد به فقر.٢٨
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مـدلول كـلام فـوق ايـن اسـت        . كند  صراحت وجود ارزشهاي اخلاقي در جهان پيرامون را انكار مي          هويتگنشتاين ب 
چراكـه متـضمن اِخبـار از جهـان      ي باشـند؛ ، ضـرور ياض ـي و ر ي منطق ي گزاره ها  بايد مانند هاي اخلاقي     كه گزاره 

 بـه  ٢٨. هـستند ٢٧، اسـتعلايي هاي منطقـي و رياضـي   گزارهدر عين حال، نظير . پيرامون و ناظر به اوضاع ممكن نيستند    
 ريخته شوند و گزارة اخلاقي معنادار بـسازند، امـا در    توانند در قالب گزاره   تعبير ديگر، هرچند مفاهيم اخلاقي نمي     

رامـون و حـوادث آن   هـاي اخلاقـي در بـاب جهـان پي     قرار نيست گـزاره .   از نگرش فرد به عالمند   حاكي  حال عين
. كه بايد صرفاً از چگونگي نگاه اخلاقي كـاربر زبـان بـه جهـان پيرامـون خبـر دهنـد       بلع محتوايي كنند؛  اتخاذ موض 

گويد كه احكـام    مي۶,۴۲۲ فقره در. استي گوزند، براي اين منظور  در اين باب مي  رسالهمثالي كه ويتگنشتاين در     
 در نظـر  شـود،  صـورتبندي مـي  " ... ب قتـل شـوي  تو نبايد مرتك ـ"، "تو نبايد دزدي كني  " را که  در قالب        اي  اخلاقي
هاي اخلاقـي عمـل نكـنم چـه      خوب اگر من به اين گزاره   :  بپرسد ،اگر كسي كه مخاطب اين احكام است      . بگيريد

 ايـن افعـال اشـاره شـود  و      آنها، به عواقب و نتايج مترتب براي تبيين خوبي و بديشود؟ اگر در مقام پاسخ و بر       مي
ايـم و معطـوف بـه آثـار و       چرا كه به داخل جهان قدم نهاده،ايم از آنها مددگرفته شود، از وادي اخلاق خارج شده      

ا را در جهـان پيرامـون   تـوان ارزشـه   ايم؛ در حاليكه چون نمـي   اتخاذ موضع كرده   ،نتايج اين اعمال در جهان خارج     
 چيـزي تحـت   ،رسـاله هـاي   در واقع، مطابق با آموزه. توان سخنِ محصل ايجابي در اين باب گفت     جست، پس نمي  

عنوان ثواب و عقاب اخلاقي در معناي متعارف کلمه  نداريم، چراكه لازمة اين امر نظرکردن به چگـونگي تحقـق         
ت كـه احكـام اخلاقـي پيـشيني هـستند و صـدور آنهـا از فاعـل         مدلول كلام فوق اين اس. فعل در عالم خارج است 

   .اخلاقي هيچ نسبتي با جهان پيرامون ندارد
با اين حساب، در وادي اخلاق،  ويتگنشتاين نيـز همچـو كانـت معتقـد اسـت مـادامي كـه مـا در عـالم تجربـه سـير             

هـر آنچـه بـه    . شـويم   مواجه نمـي ،)ي اخلاقارزشهايمثلاً ( با هيچ امري كه متعلق به ساحت ديگري باشد         ،كنيم  مي
  :نقل قول ذيل از وي را در نظر بگيريد.  اي همسان با ديگر امور دارد  شأن وجودشناختي،تجربه در مي آيد

حـال فـرض نماييـد در     كنـد و تمامي وقـايع عـالم را در كتـابي جمـع آوري            باشد  فرض كنيد شخصي داناي كل      «
شـرح داده مـي   و تمامي صحنه هاي دلخراش و آزاردهنـده   جزئيات كامل  صحنه قتلي مو به مو و با   كتاب عالم نما  

زيـرا قتـل هـم در مرتبـه سـاير واقعيتهـاي عـالم        اي نخواهـد بـود،     حاوي هيچ گزاره اخلاقيتوضيح اين وقايع  شد،  
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  ولـي بـاز   خشم و نفرت را در ما هويدا كند   ممكن است خواندن و ازنظر گذراندن اين توصيفات،       . نمايان مي شود  
  . ٢٩»هم چيزي جز واقعيت نداريم

 ،د افت ـينسبت به آنچه درجهـان پيرامـون اتفـاق م ـ   رساند تا حكايتي هر چه دقيقتر و وفادارتر  هر آنچه ما را مدد مي   
  .نسبت با امور و ارزشهاي اخلاقي است كلي بي ه ب در زبان صورتبندي كنيم،

  :آوريم در نظر  نيزل رايفقرات ذ
 آنچـه را کـه   يعن ـي، ت راي واقعيلد و دهي م حدود عالم را تغيير ند عالم را تغيير دهد، فقط     شربتواايرياراده خ اگر  «

   ٣٠»نان فرق داردي غمگجهان سرخوشان با عالم...تواندعوض کند  است، نمييان کردنيبا زبان ب
  ٣١»اخلاق هم بايد مانند منطق از شرايط عالم باشد.اخلاق حرفي از عالم نميزند«

  کـه ،ر منطـق ي ـ نظرو، از ايـن . امور واقع داشـته باشـند   نمي توانند تاثيري در ،طر غير تجربي بودنشانخا ه اخلاقيات ب 
 از تواند حدود عالم را مـشخص كنـد و    ميسازد، اخلاق نيز حداكثر معين مييرامون را  از جهان پارچوب فهم ما  چ

  . القاء سخنان ماهوي در باب جهان پيرامون عاجز است
زيـد بـا جهـان     كه اخلاقي مـي   جهان انساني؛ است تفاوتم انسان شاد با جهان انسان غمگين درست است كه جهان 

از او صـادر  )  اخلاقـي ستني ـمطـابق بـا فهـم متعـارف از ز    (قي  ضـداخلا كسي كه پـرواي اخـلاق را نـدارد و افعـال      
دو بـه عـالم     آن از تفـاوت نگـرش   ج نيـست و صـرفاً     از جهان خـار    است؛ اما اين تفاوت برگرفته        متفاوت ،شود يم

  . کنديت ميحکا
هـاي اخلاقـي بـا جهـان       اخلاقـي و گـزاره   نسبت بودن اوصـاف      از بي  ،فاي كانت بنابر آنچه آمد، ويتگنشتاين به اقت      

شناسـانه اسـت و نـزد ويتگنـشتاين دلالـت         گويد؛ هر چند صورتنبدي مـسئله نـزد كانـت معرفـت             پيرامون سخن مي  
 ؛تـوان سـخن معنـادار گفـت      نمـي ،هـاي اخلاقـي    در بـاب اخـلاق و گـزاره   ةرسالدر فضاي  . شناختي و معناشناسانه  

هاي فاقد تـصوير   هاي ويتگنشتاين، اين گزاره مطابق با آموزه  . ند يا داشتن تصوير     اصلي معناداري   اكه فاقد مؤلفه  چر
اي بـه   هم ـ در نا،همـانطور كـه وي  . تـوان گفـت   دهند و هيچ سخن محصلي دربارة آنهـا نمـي       صرفاً خود را نشان مي    

 از آن حيـث كـه   ،فيلـسوف . دانـد   مـي فكيـك و تمييـز ميـان گفـتن و نـشان دادن     ت راسل، مهمترين مسئله فلـسفه را    
اي نظيـر    اخلاقـي مباحـث ، رسـاله در فـضاي  .  بايد  مرز ميان امور گفتني و نـاگفتني را معـين سـازد            ،فيلسوف است 

                                                   
 .ص، ص١٣٧٩تابستان تهران، ، ١٦، شمارة فرهنگي ارغنون في، ادبي،فصلنامة فلس، ترجمة مالك حسيني، »اي در باب اخلاق    خطابه«شتاين،  نلودويگ ويتگ . ٢٩
  ٣٣٣ـ٣٢٥

  
 123.ص.۱۳۷۹نو، تهران،  نيا، طرح  ترجمة سهراب علوي ، درآمدي بر رسالة ويتگنشتاين هاوارد ماونس،: لودويگ ويتگنشتاين، نقل از.۳۰

  ۱۲۲ منبع پيشين، ص . ۳۱
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 نـد ناپذير الاصـول بيـان    و علـي   بـه سـاحت نـاگفتني     متعلـق ...   بد بـودن اضـرار بـه غيـر         حدود و ثغور مفهوم خوبي،    
 اي  رازآلـودگي .ر رازآلود ناميده اسـت  دهند، ام   كه خود را نشان مي     يا   ناگفتني  يده ها ي، پد رسالهويتگنشتاين در   

  . سلبي استيها هاي ايجابي باشد، حاوي مؤلفه كه مورد اشاره وي قرار گرفته، بيش از اينكه متضمن مؤلفه
 ٣٢گـرا  اخلاقي غيرشـناخت  يبر خلاف اخلاق کانت  را،   رسالهتوان اخلاق      مي ،وبرمبناي شواهدظاهري  در عين حال  

 نظيـر خـوبي، بـدي، بايـد،     ٣٣ هاي اخلاقي كه مشتمل بر اوصاف سبك اخلاقـي        مطابق با اين تلقي، گزاره    . انگاشت
الاصـول صـدق    د، علـي هستن.. .  و نظير وفاي به عهد، نيكوكاري، عدم اضرار به غير      ٣٤نبايد و اوصاف ستبر اخلاقي    

عـلاوه بـر اينكـه     ،در واقـع به تعبير ديگر، . توان در باب آنها بحث و فحص عقلاني كرد  بردار نيستند و نمي     و كذب 
انگـارد،    اخلاقي مـي ارزشهاي و جهان پيرامون را عاري از       است ٣٥گرا  ويتگنشتاين متقدم در وادي اخلاق ضدواقع     

 ٣٦.تـوان سـراغ گرفـت    هـاي اخلاقـي نمـي     حجيت اخلاقي و صدق و كذب گـزاره   كه از  است بر اين باور   همچنين
 فرگه، واحـد  ٣٨ به پيروي از اصل بافت،داند و گزاره را  مي٣٧اي  معرفت گزاره الاصوليعل معرفت راويتگنشتاين 

ورتبندي ا ص ـه ـ  را در قالـب گـزاره  بخش اسـت  بايد بتوان هر آنچه معرفت به تعبير ديگر،    . كند  معناداري قلمداد مي  

                                                   
32. non – cognitivist 

۳۳. thin moral properties 

۳4. thick moral properties 
35. anti - realist  

 
 
هاي اخلاقي كاشف از عالم واقع نيستند و نسبتي  با اين توضيح كه گزاره.  بودگرا و در عين حال شناخت گرا    وان در وادي اخلاق ضداقع    ت  الاصول مي   ليع. ٣٦

براي آشنايي بيـشتر بـا   .  گفتگو كرد،الاذهاني  به نحو بين،و كذب و حجيت مدعيات اخلاقيتوان درباره صدق  با وقايع پيرامون ما ندارند، اما در عين حال مي      
    :گرايي اخلاقي و اقسام آن نگاه كنيد به گرايي اخلاقي و شناخت ربط و نسبت ميان واقع

-Miller, A. (2003) An Introduction to Contemporary Meta Ethics (Oxford: Clarendon press), Chapter 1. 
-Smith, M.(1997) ‘ Realism' in A Companion to Ethics, Singer, P.(ed.), (Oxford: Blackwell), pp.399-410. 
3٧. propositional knowledge 

3٨. Context Principle 
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  . ١٣٨١نو، تهران،  نيا، طرح ، ترجمة سهراب علويدرآمدي بر رسالة منطقي ـ فلسفي ويتگنشتاينـ هاوارد ماونس، 
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 در واقع گزاره نيـستند و بـه    ند، چون تصوير ندار،آيند  هاي اخلاقي به حساب مي      هر آنچه تحت عنوان گزاره    . كرد
   ٣٩.باشند بخش  معرفت الاصول توانندعلي  نمياين دليل

   يويتگنشتاين و ي اخلاق كانترابطه ميان. ۵
 داوري اخلاقـي بـر    وگمارنـد  همـت مـي   ، تجربـي  يه امقولعنوان  هب، تگشتاين تا آنجا كه به نقد اخلاق      يكانت و و  

 قـانون عـام يـا خـود      كانت با بنـا نهـادن  ،ه ديديم، چنانكن حاليدر ع .نتايج تجربي را رد مي كنند، همراهند      اساس  
تواند اخلاقـي انگاشـته شـود     كند كه حكمي مي  تأكيد مي،... وارياخت ،ي از جمله آزاديمفروضات بر شي خو آئيني

 امر مطلق و سه تنـسيق آن در حكـم معيـار و      . نگردد ي موجب بروز تناقض منطق    ،مزمان آن باقانون عام   تصور ه ه  ك
 نـاروايي   و  روايـي تـشخيص . توان از بـروز يـا عـدم بـروز تنـاقض سـراغ گرفـت             محكي هستند كه به مدد آنها مي      

ولي را بـه عنـوان اصـول    فعاليت شخص منطقداني است كه اص   نظير ، در معناي كانتي كلمه    ،اخلاقي فعلي مشخص  
هـاي جديـدي از دل آن بيـرون آورده، صـدق و      گـزاره  ،موضوعه مي انگارد و سپس با استفاده از قـوانين منطقـي          

  .زند كذب آنها را محك مي
 اصـول  توانـد نقـش   يم ـمعتقـدات اخلاقـي هـر كنـشگر اخلاقـي      با اين حساب شايد بتوان چنـين تـصور كـرد كـه            

وي بـا عـالم خـارج اسـت؛       مجموعـه معتَقـدات  نقطـه تمـاس    حقيقت خارجي ترين     در كه   اي را ايفا كند     موضوعه
 در اين صورت تنسيق و صورتبندي يـك دسـتگاه   .كرد از آن تحت عنوان حدود عالم ياد مي    ن  يتگنشتايوكه   همان

 معنـاي  مادامي كه منسلخ از عالم خارج است و نسبتي با امـور واقـع در        آنچه كانت انجام داده است،       نظير ،اخلاقي
بدين نحـو از نگـرش   تواند    كنشگر اخلاقي مي   ،در واقع . ، نزد ويتگنشتاين امري ناموجه نيست     ندارداي كلمه     رساله

از منظـر   چگونـه  وي؛ نگرشي كه بيشتر از هـر چيـز متـضمن ايـن معنـا اسـت كـه        هداخلاقي خويش به عالم خبر د  
   .كند نظر ميبه عالم اخلاقي 

در .  هـستند ضـدواقعگرا ن نتيجه گرفت كه كانت و ويتگنشتاين متقدم در حوزه اخلاق     توان چني    مي ،بنابرآنچه آمد 
 انـد و  ينيشي ـپ-يب ـي ترکي،گزاره ها ظاهرا بر خلاف نظام ويتگنشتاينيي در نظام کانتي اخلاقيها ، گزاره عين حال 

ن ي بـه نحـوب  ،هـا  آنيت معرفـت شـناخت  ي ـتوان در باره صـدق و کـذب وحج   ين معنا که م  يبد .کنند يافاده معرفت م  
 ي انـد،عل شـده ن گـزاره هـا مـشمول حکـم قـوه فاهمـه       ي ـکـه ا گرسخن از آنجـا  يبه د. بحث وفحص کرد   ،يالاذهان
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 نظيـر  ،اي توان دستگاه اخلاقـي   ميپس. دهندي عالم خارج ارجاع نم دريده اي بخشند،هرچندبه پدت معرف الاصول
 بـراي  ،الو منسلخ از تجربـه باشـد و در عـين ح ـ    صورتبندي كرد كه متضمن اصول پيشيني  ،دستگاه اخلاقي كانت  

 بـا   نـسبت ياين نگاه بـه اخـلاق ب ـ  .  كردهاي صوري منطقي بسنده  به ملاك،هاي مختلف آن     مؤلفه سنجش حجيت 
 منطق و رياضيات منسلخ از عالمنـد، امـا بـا اسـتفاده از      اصول هم با اينكهرسالهست، چرا كه در ي ن  رسالههاي    آموزه
 صـدق و   و در تركيبـات مختلـف   ، علائم رياضـياتي ـ منطقـي    بسته شدنتوان نحوه به كار  ي م،هاي صوري ملاك

ت بـا  نـسب  و بـي بر معاني قراردادي اين علائـم   مبتني   كه صرفاً  ،در قالب جداول صدق   را  ناسانه آنها   كذب دلالت ش  
 در منظومـه  يخلاق ـ اي بر خلاف معرفت بخـش بـودن گـزاره هـا     ولي. محك زد  امور واقع و جهان پيرامون است،     

 رسـاله  ي در فـضا ،"رار به غير بايـسته اسـت  عدم اض" و "وفاي به عهد خوب است"  نظيراي   اخلاقي ياي قضا يکانت
  .دهند  از منظر و چگونگي نگريستن كاربر زبان به عالم خبر مي و صرفابخش نيستند بالمره معرفت

ه ديـديم، بـه   چنانك ـ.  قرار گرفتيمورد بررس  يق کانت اخلا و رساله  بر يان اخلاق مبتن  يربط و نسبت م    در اين مقاله  
گرا بودن و نگـاه غيـر تجربـي بـه اخـلاق داشـتن، مـتلائم بـا             از جهات ضدواقع   كانت   رسد دستگاه اخلاقي    مينظر  

 بـودن   گرا بودن اخلاق كـانتي و غيرشـناخت   اخلاق مبتني بر رساله است، اما تفاوت موجود بين آن دو در شناخت          
   ..ايني استاخلاق ويتگنشت

  
  
  
 

  
  
  
  

  :منابع
  ؛٦٢د،شماره ي نامه مفيپژوهش-يفصلنامه علم ،"سکوت در تراکتاتوس", دباغ،سروش-
  ؛۱۳۸۰وند، طرح نو، تهران، داالله فولا ، ترجمة عزتاخلاق در فلسفه كانت,  ساليوان،راجر-
   سال؟؟؟؟،,تهران,يزم،خواريصري قيعلت و يد عناي،ترجمه حمعه اخلاقيادمابعدالطبيبن, امانوئل کانت،-
  ؛۱۳۸۵, تهران, ن ينورالثقل,يترجمه انشاء االله رحمت, ينقد عقل عمل ,امانوئل  ,  کانت-
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  ؛۱۳۷۹, تهران , يخوارزم, ترجمه عزت االله فولادوند, فلسفه کانت,  اشتفان ,  کورنر-
 ؛۱۳۷۹، تهران،نو نيا، طرح  ترجمة سهراب علوي ، درآمدي بر رسالة ويتگنشتاين , هاوارد ماونس،-
  ۱۳۸۴فرانچي، هرمس، تهران، زع، ترجمة ناصر ويتگنشتاين و تشبيه نفس به چشمنورمن ملكم و ديگران ، -

،  فرهنگـي ارغنـون   فـصلنامة ادبـي،  ، ترجمـة مالـك حـسيني،     »اي در باب اخـلاق      خطابه«ويتگنشتاين، لودويگ،   _ 
  ؛۱۳۷۹، تهران، تابستان ۱۶شماره 
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